
باد سردي مي وزيد، جـمـعـيـت       
هرلحظه در ميدان اصـلـي شـهـر       
بيشتر مي شد،  نمي دونم صبح به 
اون زودي چطوري خودشون را   

 به اونجا رسونده بودند؟
تمام حواسم به خاطراتي بود كـه  
بخش بزرگي از ذهنم را اشـغـال       
كـرده بــود، آنــروزهــا كــه از          
ماركسيسم دفاع مي كرد،  تـلاش  

براي اثبات اصول ماترياليسم  وگذر از ادوار تاريخي آن؛    
كمونيسم بدوي ، فئوداليسم ، كاپيتاليسم، سوسيـالـيـسـم و       
كمونيزم مدرن، آرمان كمونيست ها بازگشت انسـان، بـه       
دوره اي از زندگي  كه استثماري نبوده، يعني كمون هـاي  

جرثقيل زردي به ميدان نزديك مي شـود،    !  وحشي اوليه 
از رنگ زرد  خوشش مي اومد، جرثقيل در گـوشـه اي         
متوقف شد، چنگكي كه  جلويش آويـزان بـود، درسـت        
روي سرم چون آونگ تاب مي خورد، حيلي با هم دوست 
بوديم، با اينكه از دو تفكر متضاد دفاع مي كرديـم، پـول     
هاي جيبمان را قسمت مي كرديم تا جامعه ي بي طبقـه را    
تمرين كنيم، هر دو به آزادي وحقوق بشر پايبند بـوديـم؛     
هفته اي يكباربه كوه مي رفتيم و در فضاي آزاد و هـواي    
پاك، چالش ايدئولوژيك داشتيم؛ سر علم و فلـسـفـه، بـه       

فهم؛ خرد ابزاري يا علم را بنا مي نهد وفلسفه « : قول هگل
از ديدگاه خـرد ديـالـكـتـيـكـي          »  . ي نظري ديالكتيك را

ماركس؛ تز و آنتي تز، فاقد استقلال درونـي و بـه ايـن          
ماركس از آزادي جامـعـه ي     !  علت؛ مكمل فرايند ديگرند

مدرن انتقاد مي كرد و آنها را، كاريكاتورآزادي واقـعـي     
آنقدر تسلط و آكاهي به  ماركسيسم  داشـتـم     .  مي دانست

قـدي كـوتـاه وصـورتـي گـرد             !  كه توان مغلطه نداشت
وگندمگون داشت؛ سبيل پر پشتي لب بالايش را پوشـانـده   
بود واز بيني كوچك قلمي اش جلو زده وبخشي از لـب      
قلوه اي پاييني اش را مي پوشاند؛ بالاي لب سـمـت چـپ      
صورتش خال سياه درشتي قرارداشت، مـوهـاي جـلـوي         
سرش كمتر از بخشهاي ديگربود، عصباني كـه مـي شـد          
ابروهاي پرپشتش در هم مي رفت وچشم ريزش تنگ تـر    
مي شد وچين هاي پـيـشـانـيـش نـمـايـان تـر، درجـدال                 
ايدئوژيك، هرجا كه توجيه نداشت، بهم مي ريخت، مثـل  
بقيه ي ماركسيت ها؛  ازآزادي هاي فردي و اجـتـمـاعـي       
جامعه ي  بوژوازي، انتقاد داشت، به عبارتي؛ بي بند بـاري  
جوامع غربي را نفي مي كرد و داراي نـزاكـت اخـلاقـي         
خاصي بود كه او را به يك راهب  نزديكتر مي ساخت، تا 

 ! يك مبارز چپ
لرزم گرفته بود، نمي دونم از سرماي پاييز بود يا تـرس؟    

اكثر مردم  كت وكاپشن و ژاكت به تن داشتند، با دسـتـام   
خودم را بغل كردم تا گرمم بشه،  جيپ  دو رنگي با آرمي 

نوشته بود وارد ميدان و گـوشـه       2كه رو درش كلانتري 
اي متوقف شد، چند پاسبان از آن بيرون پريدند، يكيشـان  
بلندگويي دردست داشت و با صداي گيرايي از مردم  مي 

 .خواست كه نظم را رعايت كنند
صداي زيبايي داشت گاهي كه دمي به خمره مي زد، مـي    

خواند، يه لمپن خراباتـي بـود ولـي سـعـي داشـت يـه                  
به ورزش باستاني علاقه مـنـد بـود،      !  روشنفكرانقلابي باشه

خوب مي زد و مي خواند وميل مي گرفت وچرخ مي زد، 
انواع چرخهاي زورخانه اي را بلد بود، از قـد كـوتـاهـش       

به خاطر ورزش باستاني كـوتـاه   «  :  مي گفت.  ناراحت بود
بابات «  :  منهم براي اينكه لجشو در بيارم؛ مي گفتم»  ! شدم

چي؟ آونم باستاني كار بود؟ يا كاسبي كوتاه ش كـرده؟    
خـيـلـي    »  . ارثيه پسر، بچه ي خوب هم به بابـاش مـي ره      

سانتيمـتـر،    165بارفيكس مي رفت بلكه بلندتر شه، ولي از
اغلب لباس هاي چريـكـي مـي      !  يك سانت بيشتر نمي شد

پوشيد، پيرهن چيني، اوركت آمريكايي، شلـوار ارتشـي،     
بايـد  «  : پوتين نظامي و رونشوزدانلپ يا كتوني ، مي گفت

هـمـه ي فـكـرش         »  هميشه آماده بود؛ مثل يك چريـك 
پـاشـنـه ي آشـيـل وچشـم             !  مبارزه براي رهايي خلق بود

اسفنديارش، چند سالي بود كه تو مراسم چهارم آبـان تـو     
مدرسه ضرب زده بود وشير خدا خوانده بود، هـر وقـت       
مي خواستم كفرشو در بيارم، فلش بكي به آن دوره مـي      

هنوز صداي تنبكت تو جشن تولد شـاه    «  : زدم ومي گفتم
سـخـت   »  ادعاي انقلابـيـت مـي شـه؟        !  به گوش مي رسه

 !عصباني مي شد وتا مدتي قهر مي كرد
آثارـ گوركي، كامو، كافكا، چوبك، بـهـرنـگـي، دولـت        
آبادي، و درويشيان را مطالعه مي كرد، عاشق اخوان ثالـث  
بود واكثر شعرهايش را از بر داشت واين تيكه را همـيـشـه    

بسان رهنورداني كه در افسانه ها گـويـنـد ـ      «  : مي خواند
گرفته كولبار زاده ره بردوش ـ فشرده چوبدست خيـزران  
درمشت ـ گهي پر گوي گه خاموش ـ درآن مهگون فضاي 

-خلوت افسانگيشان راه مي پويند ـ ماهم راه خود را مـي   
 »...كنيم آغاز

مرا ببوس گل نراقي، سياهكل فرهاد وقوزك پاي فروغي 
هم قشنگ مي خواند، اشعارخيام ، كار فريدون شهبازيان با 
صداي شجريان و دكلمه  شاملو، نشئه اش مي كرد ـ  مـن    
بي مي ناب زيستن نتوانم ـ بي باده كشيد بار تن نـتـوانـم ـ      
من بنده ي آن دمم كه ساقي گويد ـ يك جام دگر بـگـيـر    

ــ افسوس كه بي فايده فرسوده شديم ــــ وز       . ومن نتوانم
داس سپهر سرنگون سوده شديم ــ دردا و ندامتـا كـه تـا        

 .چشم زديم ــ نابوده به كام خويش نابود شديم 
چند پليس راهنمايي با سوت، راههاي ورودي را مسـدود      
كرده ومانع عبور خود رو ها به ميدان بودنـد، ازدحـام و       
سرو صداي جمعيت و سوت پليس و بوق اتومبيل هـا ي      

 .متوقف شده ، روز خاصي را تداعي مي كرد
محرم كه مي شد سياه مي پوشيد و تو دسته هاي سينه زني 
حضوري فعال داشت ، شعارهاي انقلابي و ضد استـبـدادي   
را توصيه مي كرد، از صميم قلب به امام علي وفرزنـدش،  

عشق مي ورزيد و آنها را الـگـوي مـبـارزه بـا          )  ع( حسين
 »چـه گـوارا    «و   »خسروگلسرخي«استبداد مي دانست،  

را الـگـوهـاي         »خـوزه مـارتـيـن      «و      »هوشي مينـه «و
 !مبارزمعاصر مي دانست 

به جاي كتابي كه به من پيشكش كرده بود، يه جلد قـران    
بهش هديه دادم، با احترام اونو گرفت وقدر دانـي كـرد،     

اينهم  بيانيه يا به قول رفقا، مانـيـفـسـت اسـلامـه،         «  : گفتم

بـه  «  :  گـفـتـم   »  . زبونش را نمي فهـمـم  «  :  معترضانه گفت
كارل مـاركـس كـه       »كاپيتال«فارسي ترجمه شده ، عين 

 ».ترجمه شو مي خوني
دوران سربازي با هم بوديم،  تو يه شهرو دوپادگان، عصر  

ها كه خدمت تمام بود، به گردش وسينمـا مـي رفـتـيـم،          
خودشو وابسته به فيلم هاي روشنفكري مـي دونسـت، از       
كارهاي بهرام بيضائي، داريوش مهرجويي، امـيـرنـادري،      
تقوايي، گلستان، بهمن فرمان آرا، خسروهريتاش ، فـرخ      

عاشق كاركترقدرت، .  غفاري وكيميايي  خوشش مي اومد
 !درفيلم گوزنها بود و به خاطرش چند بارفيلم را ديده بود

چند جوان ورزشكار با گرمكن هاي، آبي و سبـزوسـقـيـد     
وقرمزبه جمع افزوده شدند، علاقه ي زيادي بـه فـوتـبـال       
داشت، ازتيم ملّي و باشگاه پرسپوليس حمايت مـي كـرد،     

نوجوان خوش قد وبـالايـي، بـا      .  عاشق زنده ياد تختي بود
يكي از پاسبان ها درگير شد، پاسبان ديگري ، به او دستبد 
زد و به سوي جيپ دورنگ كلانتري برد، صداي جميعيت 
به حمايت ازنوجوان بلند شد ، پاسبان ها را هـو كـردنـد،      
آنها هم دست به باطوم شدند و به مردم حمله بردند، پـس    
از لحظاتي جنگ و گريزصداي مردم خاموش شد،  در اين 

 . ستيز ، پاسبان ها برنده شدند
شطرنج هم خوب بازي مي كرد، هروقت مـي بـاخـت از        

 !كوره در مي رفت وتا صبح خوابش نمي برد
صرف نظر از تفكرش، از همه چيزش خوشم مـي اومـد،       
برعكس اكثرچپي ها، به تمدن ايران افتـخـار مـي كـرد،         
فردوسي و شاهنامه را، بيش از هركس وهر چيـز دوسـت     
داشت، پسر لوطي منش و باغيرتي  بود،  ازپادگان كه مي 
اومد خونه، حياط را مي رفت و ظرفها را مي شست، وقتي 

هركي «  : مي خواست لباسهاشوبشوره، به بچه ها مي گفت
وهرچي لباس كثيف » لباس كثيف داره بياره پاي شير آب

بهروز آ ـ ا ـِ   :  بچه ها اسمش گذاشته بودند!  بود مي شست
 . گ 

براي مردم دل مي سوزوند ومي خواست يه كاري كنه تا  
از فقروفساد وفلاكت نجاتشون بده،آرمانش انترناسيـونـال   
سوسياليسم بود كه جامعه ي بي طبقه ي كمونيسم را پـايـه   
ريزي مي كرد و آنرا تنها راه نجات مي دونست، چـيـزي     
كه من سخت باهاش مخالف بودم وآنـرا وعـده ي پـوچ          
ديكتاتورهايي چون لنين واستالين مي دو نستم وسـر ايـن     

« :  مـي گـفـت     .  قضيه ساعتها با هم بحث وجدل داشـتـيـم   
جنبش ماركسيسم ، جهان را فرا گرفته، مكاتـب مـذهـبـي       

مـاركسـيـسـم     «  :  گفتم»  . حرفي براي انسان معاصر ندارند
وعده ي ايجاد بهشت بر روي زمين مي داد و مي خواست؛ 
جامعه ي بي طبقه به وجود آورد، ولي وقتـي بـه قـدرت        
رسيدند، ميليون ها انسان بي گناه را به قـتـل رسـانـدنـد،          
اردوگاه هاي كاراجباري به پا كردند، منتقدان خود را بـه    
عنوان ديوانه راهي تيمارستان ها كردند و بـاعـث عـقـب       
ماندگي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جوامع زير سلطه ي 

واين بحث ساعت ها ادامه داشـت، ازتضـاد       »  .خود شدند
وتكامل وتأثيرمتقابل وكميت به كيفيت و تز وآنـتـي تـز      

 .وسنتز مي گفت تا جنگ آمريكا عليه ويتنام
 ...ادامه دارد
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